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 بسم الله الرحمن الرحیم

 دکتر رفیعی  : حجت الاسلام والمسلمیناستاد، و پایانی منبر برکت بخش سوم

 برکت پول منبر امام حسین علیه السلام

 سید مهدی قوام

 او  رضوان خدا بر، آسیدمهدی قوام  بود به نام  یبتهران یک آقا درحدود پنجاه شصت سال پیش 

ده بود آماز خوبان تهران بود از شاگردان مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی که تهران 

ن امن با کسانی که خیلی پا منبر ایش، ن را درک کردنداای تهران ایشهماندگار شده بود پیرمردو

را  آسیدمهدی قوام یمن آقا فرمودند:ن می اایش ، از جمله مقام معظم رهبری ،بودند برخورد داشتم

  .رفتم انمی شناختم پای منبرش

 که ده شبند یکی از حسینه ها یا مساجد تهران منبر رفتدر  دهة محرمی در احوالات ایشان هست؛

مان همین مقدار است  گفت حاج آقا ما بضاعت و ن دادان بانی مجلس پاکت پول به ایشآتمام شد 

 .جیبش گذاشت ا دررهدیة امام حسین به شما هست ایشون هم تشکر کرد و پاکت 

کردند کسانی  از کوچه لاله زار عبورایشان بود هردو با هم  همراه شخصی مدآبیرون  که از حسینیه 

نند کوچه لاله زار جایی بود عیاشی ها و رقاصی ها و بعضی از فسادها اتهران را آشنا هستند می د که

خانمی با یک وضعیت بسیار   نایابکنار خ نددیدکه عبو کردند کوچه بود از کوچه لاله زار  در آن

 است ن ایستادهانامناسب از جهت پوشش و آرایش غلیط کنار خیاب

آقای آسیدمهدی قوام به همراهش گفت برو به این خانم بگو بیا من کارش دارم گفت حاج آقا این  

بگو بیا من کارش دارم  او گفت چیکار داری به، ن ایستاده اچی کنار خیاب برای خانم فاسد معلومه 

 د،طرف ایستاده با شما کار دارآن آقا سیدی که  !خانم: ویدگ ن خانم میآبه ود و این بندة خدا میر

 ؟با من کاری داشتی :یک سیدروحانی ایستاده گفت دخانم میاد این طرف می بین
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امشب به خانم این هدیة امام حسین : پاکت پول را درآورد گفت آن  ،آقای آسیدمهدی قوام 

بیا تا اون موقعی که خرجت با این پاکت پول در میاد به امام حسین قول بده که سر  .شماست

 نایستی!خیابون 

گذشت تا یکسال بعد آقای آسیدمهدی  .داد و رفت پشت سرش هم نگاه نکرد او به آن پاکت را

مد آایی بدو بدو صحن داشت می رفت یک آق در د بیرونآمقوام کربلا بود از حرم سیدالشهدا)ع( 

حاج آقا خانم من اونطرف ایستاده با شما یک کار خصوصی داره  :گفتو ندان رسابه ایش را خودش

طرف آن آقای آسیدمهدی قوام میگه من نگاه کردم دیدم یک خانم محجبه با پوشیه  ،منم نمیام جلو

خانم با من کاری دارید یک مقدار پوشیه اش را زد بالا که صداش بیاد  :ایستاده رفتم جلو گفتم

نی اگفت من هم!نه  :گفتم ؟حاج آقا منو می شناسی :گفتگریه می کند  دبیرون دیدم هق هق دار

 آنن ایستاده بودم شما اهستم که سال گذشته شام غریبان سیدالشهدا تو کوچه لاله زار کنار خیاب

نگاه را تانپشت سر دو رفتی دبه من دادی را ن پاکتآنم شما اادید من همپاکت پول را به من د

 ید!نکرد

کار داری من فاسدم با من چیکار ه من تا یک ربع فقط نشستم گریه کردم که امام حسین با من چ 

هر کسی که رشته ای از محبت تو دلش با اهل بیت  دداری اما فهمیدم امام حسین با منم کار دار

 می هایم را  جا حاج آقا عهد بستم با سیدالشهدا که آقا خلاف نات با او کار دارد هماست اهل بی

 .کنار میذارمرا  مخرجم با این پاکت پول در بیاد یا نیاد خلاف ،ذارم کنارگ

حاج آقا محجبه شدم بعد از یک مدت کوتاهی خدا عنایت کرد خواستگاری برام اومد همین  :گفت 

از حرم  !مدیم کربلا برای زیارتآازدواج کردم الان بعد از یکسال  او ایستاده باطرف  نآآقایی که 

م شما سرنوشت ونحاج آقا تا قیامت مدیونت:م ویبگ ونبهت ، آمدم مدیم شما را دیدمآکه بیرون 

 د.دست امام حسین گذاشتی مرا دردست  ،عرض کردید رازندگی م

چرا آدمو عوض  دچرا جذب نکنشود عمل  آن به راگ است، دین ما خیلی دین قشنگی !بخدا قسم

 !مهین را خدایی نکرده را از دست بدیماجوان هاو ن یماچرا باید بچه ها دنکن
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باید وید ،راست میخواد بگ رمسلمانی که ادعا می کند من مسلمانم ادعا می کند من مؤمن هستم اگ 

 د.به دوش دیگران نندازاکه زحمت های زندگی خودش ر دوری باشط

نَفْسُهُ مِنْهُ فِی عَنَاءٍ وَ است  یکی از نشانه های مسلمان این ی فرماید:نهج البلاغه م در امیرالمؤمنین 

  !به زحمت می اندازد اما مردم را نه را ؛)خطبه، متقین نهج البلاغه( خودشالنََّاسُ مِنْهُ فِی راَحَةٍ

 رعایت حال دیگران

د هچیز خوبی نیست اما بندة خدا وقتی میخواشما فرض کنید ببینید یک سیگاری هست خب 

یک محیطی که  در ودبیرون میر د است ،ولو هوا سر دبه زحمت می انداز را خودش دسیگار بکش

یک  راگ می کند.اذیت  را  خودشد .اذیت نکنآنها را  محیط دربسته هست و یک تعدادی هستند

به زحمت می  را  خودش کندکه دیگران را اذیت ود ر جمع نمید در بیماری ای دارد که واگیردار

 .اندازد 

؛ مردم از دستش راحت اند مردم از وَ النََّاسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍمسلمان اینه به تعبیر امیرالمؤمنین)ع( 

دستش راحت هستند یک پیرمردی این اواخر بود می گفت من سه تا دعا کردم دوتاش مستجاب 

که از خدا  هست را نمی دانم سومی را نمی دانم سومیش این اشآخری زندگیم  در شده تا حالا

  .که دیگران را به زحمت نندازم دجوری قرار بده را خواستم که خدایا آخر عمر من

دعاهایی بلدند اتفاقا همینجور هم شد این بندة خدا آخر عمرش ، بعضی از آدم ها چقدر قشنگ

کامل هایش را  مده بود هنوز لباسبیرون آته بود تمیز مرتب شس را رفته بود حمام از حمام خودش

یعنی زحمت لباس درآوردن هم به دیگران نداد زحمت لباس درآوردن  ؛نپوشیده بود از دنیا رفت

 را ؛)خطبه، متقین نهج البلاغه( خودشنَفْسُهُ مِنْهُ فِی عَنَاءٍ وَ النََّاسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍهم به دیگران نداد 

 ولی مردم از دستش راحتند مردم هیچ اذیتی ازش نمی بینند. د به زحمت می انداز
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 شیخ مرتضی زاهد

خیلی سال پیش از دنیا رفت ایشون  تهران هستند درش یالان بچه ها که آقای آشیخ مرتضی زاهد

وقتی  ، مده بودآیک مجلسی داشت ساعت یک نصف شب تقریباً ، مده بود آدیر به خانه یک شب 

فهمید خانواده اش خوابند در  است ،  نه خاموشاکرد دید چراغ های داخل خمد از کوچه نگاه آ

الان من بیام زنگ  د؟! مدم خانواده ام چه تقصیری دارآگفت من جلسه داشتم دیر  ،زنگ نزد ،نزد

دور خودش پیچید را ش یبیدار کنم هوا با اینکه سرد بود عباآنها را  ودش ا ضایع میآنهبزنم حق 

اش که خانواده  دیعنی تصمیمش این بود که تا صبح دم در باشماند شة کوچه همون پشت در گو

در  بلند شون طرف خانمش امام زمان را خواب دید حضرت ولی عصر فرمود آاز  د، اذیت نکن را 

 از کن!ب را

 علیه السلام  سلمان آیینه امیرالمومنین 

سلمان فرماندار مدائن بود خب رضوان خدا بر سلمان که ما ایرانیا خیلی مدیونشیم سلمان آیینه 

امیرالمؤمنین بود یعنی ما ایرانیا سلمان را دیدیم علی را دیدیم و بعد زانو زدیم در مکتب اهل بیت 

تو مدائن بود و شیعه شدیم واسه همینم سلمان به گردن ایرانیا خیلی حق داره این سلمان بزرگوار 

شنید که یکی از اصحاب خوب امیرالمؤمنین زاهد شده به نام زید بن صوحان، زید بن صوحان 

برادر صعصعة بن صوحان هر دو نفر از فدایی های امیرالمؤمنین بودند هر دو هم به شهادت رسیدند 

ی سلمان آخرشون زید بن صوحان اون موقع زاهد شده بود و روزها روزه و شب ها شب زنده دار

متوجه شد این به خانواده اش خیلی نمیرسه این زهدش باعث زحمت خانواده اش شده سلمان 

خب سنش خیلی زیاد بود بعضی ها تا می دونید سن سلمان را بالای دویست سال گفتند سنش 

خیلی زیاد بود عصا را برداشت رفت در خونة زید بن صوحان رفت خانمش اومد دم در سلمان 

بگو بیاد گفت آقا خونه نیست الان روزه هستش و توی یک جمعی از دوستانش فلان  گفت به زید

مسجد هست سلمان گفت خانم یک مقدار غذا بده به من یک مقدار غذا بده یک مقدارم به خودت 

برس آرایش بکن یک مقدار به خودشت برس غذا را گرفت رفت زید را پیدا کرد غذا را گذاشت 
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ت من چی بخورم من روزه هستم سلمان گفت باید بخوری اگر نه این گفت یالا بخور زید گف

چوب را باید بخوری عصاشو بلند کرد گفت اینو باید بخوری خب اونم به هر حال سلمان بود می 

دونست یک درجاتی از عصمت دارد آدم معمولی که نیست روزه اش هم مستحبی بود روزه اشو 

زاهدترین مردم بود اما بیش از همه به خانواده اش می  خورد سلمان بهش این چه وضعیه پیغمبر

رسید تو چرا بخوای زاهد بشی خانواده تو فشار انداختی شب ها روزه روزها روزه شب ها شب 

زنده داری اصلاً به خانواده ات نمیرسی اینکه وضعش نشد رویه اتو عوض بکن یک مقدار نصیحتش 

 .کرد

 رعایت حقوق دیگران

ه حقوق را چه حقوق مالی چه حقوق خانوادگی چه حقوق اجتماعی چه مسلمان کسی است ک

ان ؛       یم هست با صداقت و یمویگراست می رفتار را داریم اگر این د؛کنرا رعایت حقوق حیثیتی 

 .دباش شاء الله که همین

محکم  پررو دکم نگیر دمرحوم علامه امینی می گفت آدم باید پررو باشد از اهل بیت زیاد بگیر

کنم از زبان یک عالم بزرگواری که در قم عرض خدمتتان م هاین چیزی که میخوا ؛بگیرد د وایستب

که من دهه  بیان می کردندن اهمین سال های اخیر خیلی دور نه شاید مثلاً ده بیست سال پیش ایش

ش من منبر منبر می رفتم که آدم خیری بود اصالتاً عرب بود خونه انة بنده خدایی اخبود  یمحرم

یکی دو شب اول را روضة  دشمی رحاج آقا اگ  می رفتم دهة محرم شب اول محرم به من گفت

الان ایام محرم روضة  ؛روضة حضرت زهرا فاطمیه است !عزیز من :گفتم !حضرت زهرا را بخوان

گفت حاج آقا می دونم شما یکی دو شب اول روضة حضرت زهرا را بخوان من  د.دار را خودش

حالا یکی دو شب اول روضة حضرت  د،عیب ندارباشد  :گفتم وید،گن میاایش ،خواهش می کنم

 خوانم.مینم بعد روضه های محرم را ازهرا را میخو
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نداخت همة کسانی که دهة محرم تمام شد وقتی که مجالس تمام شد این عرب یک سفرة ناهار ا 

که سرپا بودند همه  کسانیهمة و سخنران  ،مداح ؛دعوت بودندهمه  زحمت می کشیدند تو مجلس

 د.را دعوت کرد برای اینکه یک ناهار بهشون بده

گفتم فلانی برای  او این عالم بزرگوار می گفت من کنار این صاحب مجلس همین عرب نشستم به 

 ؟نم اچی شب اول و دوم اینقدر به من اصرار می کردی که روضه حضرت زهرا را بخو

م من یک دین خاصی نسبت به حضرت زهرا ویگمن به کسی تا حالا نگفتم اما به شما می:  گفت

گ من شیعه نبودم من تو عمارات تو دبی زندگی می کردم تجارت داشتم یک کمپانی بزر، به گردنم 

داشتم شرکت بزرگ داشتم و از جهت ثروت فوق العاده از جهت ثروت ثروتمند بودم هیچی کم 

نداشتم خدا بهم یک دختری داد این دختر خیلی قشنگ بود از همون موقعی که به دنیا اومد عجیب 

کرد یمدل من جا  را در مهرش تو دل من نشست هر روز که از زندگیش می گذشت بیشتر خودش

به برای کار یکی دو مرتبه  آمدم  شرکت که می درقع ها اوابسته شده بودم که گاهی مو او قدر بهآن

پرسیدم تا حدود تقریباً دو سالش شد که تازه زبان باز می را روز زنگ می زدم حالشدر خانمم 

شرکت  درخیلی شیرین تر شده بود می گفت یک مرتبه من  دکرده بود و می توانست حرف بزن

ی هببینی پاشو بیا اگه میخوا رای بچه همیخوا رتلفن خورد برداشتم خانمم گفت فلانی اگبودم زنگ 

من  ویدگببینی پاشو بیا می ات رای بچه همیخوا ریکبار با اضطراب و گریه می گفت می گفت اگ

نمی فهمیدم وقتی رسیدم خونه دیدم این بچه یک سکه  را نه حال خودمارفتم خ طورنفهمیدم چه 

پشتش هیچ کاری از  دزنمید کنکار ه چ اندنمی د دگریه می کن قورت داده و از این جهت خانمم

قسمت اورژانس بردم بعد از  درمدم بیمارستان آبرداشتم سریع  امن بچه ر ویدگدستش برنمیاد می

ریه اش بسیار  درگفت که این سکه فرو رفته ومد آبود اورژانس  در  که آن دکتر آمدچند لحظه 

را سالم  اوی هاگر میخوا؛ نداریم برای عمل ما هم الان تجهیزات لازم را  است و عملش خطرناک

 . پاریس  شهرفرانسه  در به من آدرس دادند که بدون فوت وقت ببرید یک بیمارستانی ببیند
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من یک هواپیمای اختصاصی گرفتم از  وید:گ ن میایشامارات نیست امکانات لازم را نداریم ادر 

جهت مالی هیچی کم نداشتم همه چی هم آماده بود می گفت رفتم شاید یک نصف روز گذشت 

بچه رو دست من سرخ شده بود رنگش عوض شده بود نفس هاش دیگه به شماره افتاده بود گمانم 

همیدند از من گرفتند سریع تارا که دیدند فنبود که زنده بماند با اضطراب وارد بیمارستان شدم پرس

حالا یا فرانسوی   مد به من گفتآاتاق عمل دکتر و متخصص هم رفت بعد از چند لحظه در بردنش 

تارهای اند ده بمزناند می فهمید یا مترجم داشت به من گفت که اگر این بچه زیر عمل سالم بم

 د.حرف بزن دنانمیتو ردیگ د وصوتی اش را از دست میده

وقتی که این را دکتر به من گفت عرق سردی رو بدنم نشست عقب عقب رفتم پاهام ضعف کرد  

نشستم به دیوار تکیه دادم نشستم اصلاً حال ایستادن نداشتم ذهنم دیگه کار نمی کرد نمی فهمیدم 

م این بود بلند شدم به یک سمتی رو کردم که گمان  نشسته بودم یک لحظه یک چیزی به ذهنم اومد

وری افتاده بود به این سمت می خواستم با پیغمبر طدلم همین درکه به سمت مکه و مدینه است 

 .ا نمی دیدم فقط تو حال خودم بودمحرف بزنم شروع کردم گریه کردن و اصلاً اطرافیان خودم ر

ست داشتی شما یک دختر داشتی منم یک دختر دارم شما دخترت را خیلی دو !یا رسول الله ": گفتم

فوق العاده دوست دارم قسم می خورم به خودت و دخترت فاطمه  را منم این دخترم! یا رسول الله 

من شیعة فاطمه و بچه های شوم ، من شیعة فاطمه و بچه های او  د،اگر دختر من شفا پیدا کن ،زهرا

چة من هست نجات این تک ب مرااین بچة ! تو را به جان دخترت فاطمه زهرا  ی شوم.فاطمه زهرا م

 ".بده

نم چقدر گذشت اشروع کردم با پیغمبر حرف زدن و اشک می ریختم نمی دکه  ورطهمینمی گوید 

می بیرون ها اومدم از اتاق عمل پرستار یک مرتبه یک سر و صدایی شد یک هیاهویی شد به خودم

 آمد. بیرون بعد از چند لحظه دکتر جراح با هیجان، دوند 

از که سکه به راحتی   گفت؟چطور  :گفتم !مسیح معجزه کرد!معجزه شد  !معجزه شد: گفت  

 د .خارج شد هیچ مشکلی ندارش یگلو
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 .ن را ببینیداید دخترتونید برامی تو آید! به هوش می رچند دقیقة دیگ

نگفتم مسیح معجزه نکرد بهش نگفتم که کسی معجزه کرد که مسیح و مادرش به گدایی به او من  

 !نگفتم هیچ .می روندآنها نة ادر خ

هنوز چند  است،  رفتم پشت درب اتاق عمل از پشت شیشه نگاه کردم دیدم دخترم بی هوش 

 د.باز می کن دارد نش رالحظه ایستادم دیدم چشما

تا من را دید شروع کرد گریه کردن ترسیده بود این مدتی که گذشت بغلش  دراجازه گرفتم رفتم  

بابا الان که من  :گفت ،م گرفتایک مقدار آر ،م شداسباندم وقتی آرکردم بوسیدمش به خودم چ

 زد پشتم ند،کرد بغلم را من آمدندیک خانمی را دیدم  -بی هوشی اش را می گفت -خوابیده بودم 

 آنیبه بابات بگو پدرم رسول خدا خیلی بیشتر از  !عزیز من :عد به من گفتب مدآ بیرون سکه اینو 

 .دوست داشت خیلی بیشتر  راکه تو فکر می کنی م

حاجتی  و  مشکلدارد ، ی گرفتاری سهر ک، فاطمه زهراست  شهادت دردانه شماایام ! یا رسول الله 

 .بانو متوسل شودبه این  ددار

شیعه های شما مجلس گرم کن های دختر شما هستند مجلس گرم کن های بچه های  !رسول اللهیا  

تو را قسمت  ،مدیم شادی کردیمآن اشادیش ودرمدیم گریه کردیم آن یشاعزا درشما هستند ما 

 ن کوتاه نفرما.ایم به آبروی فاطمه زهرا دست ما را در دنیا و آخرت از دامانتهمید

 

 


